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 تفسیر هفتگی تورات 

Balak 

A People That Dwells Alone? 

شوند؟ ساکن می  در تنهاییبلک: مردمی که   

 

معنا   "یزیناگهانی جوهر معنایی چ  یآشکارگ"را  یا لحضهء مکاشفه     epiphany  ،فرهنگ واژگان

کند؛   از  ادراکی  "می  حسی  وار.  واقعیتیک  یا  مکاشفه  فهمی  کمک  هفتهتفسیر    "به  این    ، پاراشای 

تجربه کردم و درک مرا از سرنوشت    ۲۰۰۱ر ماه مه  داستان یک فهم مکاشفه وار است که من روزی د

 یهودیان دگرگون ساخت. 

. برای ناهار با یکی از رهبران مدنی یک جامعهء بزرگ  به سر می بردیمشاووعوت بود و ما در اورشلیم  

 یهودیان کانادا نشسته بودیم. ورا و رهبران جامعهء  دیاسپ

نژادپرستی در دوربان که   علیه  ملل  به سمت کنفرانس سازمان  بود و  گفتگو  راه  است،  در  بدنام  امروز 

کنفرانس و    نآ ، همان زمان می دانستیم که  ند کنفرانس تا ماه اگوست برگزار نمی شد هرچ  ده شد.کشی
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علیه اسرائیل خواهند شد و مرحله ای    ء متحدجبههگردهمایی موازی گروه های غیردولتی تبدیل به دو  

 آغاز خواهد شد.   نجدید از حمله به مشروعیت آ 

دیپلمات بود،  به خود گرفته  بدبینانه  دی  یاز آنجا که گفتگو حالتی  فردی  بود، کوشید که  که  ما  ندار  به 

ما "فت:  و سپس جمله ای مشهور را بازگ  "همیشه این طور بوده است. "او گفت:  اطر بدهد.  خاطمینان  

‘am levadad yishkon’  .هستیم، مردمی که در تنهایی ساکن می شوند   

پاراشای   به  جمله  دارد.  این  تعلق  هفته  کند،  این  نفرین  را  یهودیان  تا  بود  شده  استخدام  که  در بیلعام 

 می گوید: ،شاه موآب ،بلک به ابتداعوض، آنها را برکت کرد. 

 بی حرمتی را که خدا  گونه کسانی را نفرین کنم که خدا نفرین نکرده است؟ چگونه کسانچ

 ها چشم می دوزم:نآ پایین به  و به  ره می بینم  صخ   یآنها را از بال   من  کنم؟    بی حرمتنکرده،  

 ها را بازنمی شناسند.  نها مردمی هستند که به تنهایی ساکن می شوند؛ ملت های دیگر آ نآ

  ۲۳: ۹-۸اعداد 

زمینه ای که   این کلمات، در پیش  نور در مغزم  گفته شد،    با شنیدن  از  ناگهان  تجربه کردمانفجاری   .

نفوس بد زدن. اگر شما  با ریسک  هستند  هستند و چه تنگاتنگ  دیدم که چقدر این جمله ها خطرناک  

به   تعریف کنید،  تنهایی ساکن می شوند،  به  را مردمی که  این    تنها خواهید شد.  زیاد    احتمالخود  و  

   .نیستخوبی  وضعیت

آیا مطمئن هستی که این یک برکت بود و نه یک نفرین؟ به یاد داشته باش  "گفتم:  دیپلمات    نآ من به  

ایو او    بیلعام  :چه کسی آنرا گفت کسانی است که در میشنا  سرائل نمی دانیم. بیلعام یکی از  را دوست 

می شود. او که   بردهت نام  همچون کسی که هیچ سهمی از دنیای در راه نخواهد داش  (۱۰:۲)سنهدرین  

 " (.۳۱:۱۶نتوانسته بود بنی اسرائیل را نفرین کند، به آنها آسیب بزرگی رساند )اعداد 
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بیلعام  می گوید    (ب    ۱۰۵  )  در سنهدرین تلمود    "دم:  اد ادامه   یهودیان  برای  که همهء برکت هایی که 

زیباست ای یعقوب، و خانه های  های شما  خیمه  چقدر  "به نفرین تبدیل شدند، بجز این جمله:  خواست  

سخن خود را با ابهام گفت    ،به عمدبرآنند که بیلعام  حکیمان تلمودی  .  (۲۴:۵)اعداد    "شما ای ایسرائل!

به  که    " دادو"همچنین،    مانند برکت به نظر برسد، اما معنای تاریک دیگری هم داشته باشد.  تا کلام او  

 ؟  به شمار می رفتتورات وضعیت خوبی  در، ن استتنها بودمعنای 

تورات   در  که  باری  رود،    "نبودنخوب  "نخستین  می  کار   Lo tov heyot ha’adam  به 

levado    تورات در مورد فرد مبتلا به  (۲:۱۸)پیدایش    " برای مرد خوب نیست که تنها بماند"یا  است .

از  "یا    Eichah yashva vadad ha-ir rabati amمی گوید:  نیز  برص   باید خارج  او 

تنهایی زندگی کند. به   مصیبت ه های یرمیا می خواهد  (. وقتی که کتاب مرثی۱۳:۴۹)لویان    "اردوگاه 

  " چقدر شهری که پیشتر پر از جمعیت بود، تنها مانده است"می گوید:    مردم یهودی را توصیف کند،

 تنها بودن به ندرت یک برکت است.  خدا، مورد ای نث(. به است۱:۱)مرثیه های یرمیا 

این تعریفی که  جه کرد که  مرا متوناگهان  شنیدم،  آرام کند،  ما را  واست  خمی  که  دیپلمات    آن   از  چهنآ

یهودی ستیزی  یان را با  ود. گویی وضعیت یه است شده  چقدر خطرناک  یهودیان از خود ارائه می دهند،  

اما   تعریف می کنند.  این  و هولکاست  این جمله را  تورات  نمی فهمتفسیرگران  راشی می    ند.یدگونه 

که   سگوید  یهودیان  خن  این  نمی  یعنی  اسیمیله  آنها  یعنی  گوید  می  عزرا  ابن  نیستند.  درهم شکستنی 

منزوی بودن  سرنوشت آنها  ، نه این که  می کنند  هارامبام می گوید یعنی آنها شرافت خود را حفظشوند.  

یک سرنوشت    . تنها بودنواهد بود نه یک برکتخکه یک نفرین    دوست یا متحدی  بدون هیچ   است

 و به طریق اولی، یک هویت نیست.  نیست
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؛ نه مورد نفرت ملت ها بودن. نیاکان ما فراخوانده  یهودی بودن یعنی دوست داشته شدن از سوی خدا

بودند   از  "تا  شده  ممملکتی  ملتی  و  باشندکاهنان  اما  "قدس  یعنی جداشده.  مقدس،  یا  واژهء کادوش   .

 ت میان جدابودن و تنها بودن. تفاوت عمیقی هس

نیستند. اگر آ تنها  اما  تنها بودند نمی توانستند رهبر بشرهبران جدا هستند،  به واقع  وند. ورزشکاران،  نها 

دیگران زندگی کنند، اما آنها   زجدا ا   آوازخوان ها و پیانیست ها ممکن استنویسندگان، هنرپیشه ها،  

تنها نیستند. جدابودن آنها هدفی دارد. به آنها کمک    و  ده می کنندماآبرای یک اجرای بزرگ خود را  

برای  و مهارت های خود را گسترش و تعمیق دهند. این    خود تمرکز کنندهای  می کند که روی انرژی  

 نیست. یا انزوایی خودخواسته و عمدی وجودی  یط یک شراها نآ

ا  ،یهودیانکردن  تنها زندگی  برای  در تورات هیچ پیشنهادی   ابراهیم می گوید: خدا  ست.  بیان نشده  به 

ابراهیم با همسایگان خود فرق داشت، اما برای    "از راه تو همهء خاندان های زمین برکت خواهند شد."

 او جدا بود، نه منزوی.  نمود و دعا کرد. ا مبارزه نهآ

نفرانس دوربان نشانه ای  کو    با انزوا روبه رو شده اند   و یهودیان دیاسپورا ئیل  اسرااست که  اینک مدتی  

ست.  در همین حال، در هلند  قرار گرفته ا. اسرائیل هدف یک کارزار مداوم مشروعیت زدایی  از آن بود

که گمان می را  مبارزه ای    اند.    مورد حمله قرار گرفته  [بریت میلا ]ختنهو در سانفرانسیسکو  ذبح یهودی  

برنده  جمعی در ایسرائل    در دیاسپورا و    صورت فردیبه  به عنوان یهودی    زیستنکردیم برای آزادی  

    آغاز می کردیم. از اول باید  اینک دوباره شده ایم، 

نها فقط به یهودیان نمی رسد. در دوران  فایدهء آ یی که  بارزه های نیکوینها مبارزه هایی مهم هستند، ما

یهودیان    در قرون وسطی،  رائل یک ملت کوچک بود در محاصرهء امپراتوری های بزرگ.ایسباستان،  

ب آسیزمین کوچک  سر امروز، کشور اسرائیل یک  قلیت در اروپای مسیحی بودند.  ا  توجه برانگیزترین 

 یانهء مسلمان. خاورم  وسطپذیر است 
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م  پارادای در  کسی که  یعنی    رده اند،را خو  "دیگری"قش  ن  برچسبیهودیان مدت های مدیدی است که  

اکثریتدر  ،  غالب رایج   دین  فرهنگ  گنجد.  و  یهودیت  نمی  مرکزی  های  درونمایه  از  ، حرمت  یکی 

چنین  خدا  خود  حتی با  ها  نیهودیان اهل جدل، گفتگو و پرسشگری هستند. گاهی آ  است.  نظراختلاف  

ب بهترین شاخص آزادی در  لاز این رو است که سرنوشت یهودیان در هر زمان و مکانی اغ   .می کنند

 کان است.  زمان و م نآ

شود   می  آغاز  بابل  برج  از  تورات  داستان  با  بیدرنگ  ابراهیم  داستان  که  نیست  جملات:  اتفاقی  این  با 

می گوید که    (ربای نفتالی زوی یهودا برلین )نتزیو   "و سخن یکسان داشتند.اینک تمام دنیا یک زبان  "

به همه تحمیل شده بود.    هیچ اختلاف نظری.  جود نداشتن  و  این یعنی یک نوع دیدگاه یکپارچه شده 

که اهمیت اساسی برای آزادی  یا تفاوت    اختلاف نظرجدل،  ،  چنین جامعه ای هیچ جایی برای دیالوگ

 باقی نمی گذارد.  دارند، 

همچون یک ملت در خانهء تاریخی خود، و خواه همچون  خواه  بنابر این، یهودیان برای وجود داشتن  

نه   جوامع،  دیگر  در  اقلیت  بلکه  فقط  یک  خود،  پل برای  کنند.  می  مبارزه  بشریت  آزادی  برای  بلکه 

نوشت:   کاتولیک  ای  نویسنده  نمونه  "جانسون  آ و  یهودیان  گویی  هستند.  انسانی  شرایط  نها  سرمشق 

.. گویی این نقش یهودیان  به شکلی برجسته و خالص هستند.انسان    دشواره های گریزناپذیرء  تجسم همه 

به    خود راخاص  سرنوشت  کنند و  برجسته  آنها را  و  تمرکز  انسانی  تجربه های مشترک  است که بر روی  

   "سرمشقی برای اخلاق جهانشمول بدل سازند.

برای  وقت را  ما خود  بعدی  ی  مبارز نبرد  برای آزادی  در  اهمیت حیاتی    آماده می کنیم،هء طولنی خود 

باور  دارد که   مت  نکنیمپیشاپیش  و  بدون دوست  تا  بودن است  تنها  ما  دنیایی    مانده،حد  که سرنوشت  با 

رویاروی شویم که نه ما را درک می کند و نه می خواهد به ما جایگاهی برای زیستن بدهد تا آیندهء  
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مان گذشته  به  وفاداری  با  را  خوری  خود  می  شکست  که  باشیم  شده  متقاعد  اگر  شکست  بسازیم.   م، 

   الزاما معنای مثبت نداشتند. بیلعام خنان سداشتند که حخامیم حق ورد. از این رو خواهیم خ

نیست. در واقع،   تنها بودن  به معنای  به  موجودیت واقعی  از طریق  تنها  ما  متفاوت بودن  خود می توانیم 

بشریت کمکی را برسانیم که تنها از عهدهء ما بر می آید. بله ما منفرد، متمایز و دارای فرهنگی مخالف  

اما تنها؟ نه! تنها بودن نه یک برکت، که یک نفرین  اینها بخش:  مهستی ی از شرایط یهودی بودن است. 

 است. 

 وم شبات شال

-ترجمه فارسی با مشارکت بنیاد ایرانی هارامبام، وابسته به فدراسیون یهودیان ایرانی

   آمریکایی

   توسط شیریندخت دقیقیان

Persian Translation by Shirin D. Daghighian 

 


